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  تجلي توحيد ربوبي يتولا

  1عبداالله حاجي صادقي 
  

 چكيده 

همه معارف ديني علاوه بر بعد اعتقادي و نظري ابعاد  بنايعنوان محور دين و سنگ ه توحيد ب
كه يكي از مهمترين آنها انحصار حاكميت و ولايـت بـه خـداي واحـد      داردكاربردي و عملي 

كه اجرايي شـده و در بـين مـردم و جامعـه     باشد لكن اين حاكميت انحصاري خدا براي اين مي
كند و  السلام تجلي و ظهور پيدا مي ديني اعمال شود در لباس امامت و ولايت معصومين عليهم

در حقيقت ولايت زميني كننده و اجرايي كننده ولايت خدا است و اين مقاله به دنبال آن اسـت  
 .ولايت را تبيين كند حقيقت نيزكه زيربنا بودن توحيد براي ولايت را اثبات و 

 .حاكميت انحصاري ،نبوت ،پيامبر اكرم ،امامت ،ولايت تشريعي ،توحيد :گانكليدواژ 

                                                            
 تيمع آموزش عالي شهيد محلاتاستاديار مج  .1
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 طرح مسأله 

هـاي الهـي و جهـت دهنـده همـه       توحيد عصاره دين و محور همه اصول و آرمانها و هـدايت 
است كه بيني اسلامي توحيد قطب، محور و بزرگراهي  در جهان. استمعارف و احكام شريعت 

 )...مانند نظام اخلاقي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام حقوقي( هاي ديني همه خطوط و نظام
بايد به آن منتهي شوند و لذا در متون ديني و در رأس آنها آيات قرآن و روايات معصومين هيچ 

چرا كـه   موضوعي به ميزان توحيد و ابعاد مختلف آن مورد توجه و اهتمام و تأكيد قرار نگرفته
بينـي   اصلاح و سامان همه امـور را بـه دنبـال دارد و از همـين جهـت جهـان       ،سامان يافتن آن
 .بيني توحيدي ناميده شده است اسلامي، جهان

دهي باورها و اصلاح  توحيد قرآن تنها يك انديشه و نگرش نيست كه فقط در پي سامان 
د اعتقـادي و فكـري، رفتارهـا و اعمـال     هاي ذهني باشد بلكه علاوه بر بع ـ اعتقادات و اندوخته

كه يگـانگي خـدا را در    و مناديان توحيد بيش از آن انبيا. دهد فردي و اجتماعي را نيز سامان مي
نظر و انديشه تبليغ نمايند و با شرك در اعتقاد مبارزه نمايند به دنبال آن بودنـد كـه در صـحنه    

فتارها بـر اسـاس توحيـد و انحصـار     گيري ر عمل محوريت خداي واحد را نشان داده و جهت
بـه  حاكميت به خدا را سامان داده و آنها را از اطاعت و پيروي رقيبان خدا بـاز دارنـد و شـايد    

توحيد ربوبي و عبـادي بـيش از توحيـد ذاتـي و صـفاتي       رهمين جهت باشد كه قرآن نسبت ب
 ـ  امستكبران و دشمنان انبي گري ها و ستيزه ه توطئهكچنان .كند مي تأكيد خـاطر  ه و مترفان فقـط ب

تهديد كننده موقعيت اجتماعي و قـدرت   اكارشان نبود بلكه دعوت آنان رانديشه توحيدي و اف
بزرگان و اشراف مكه از سر اعتقاد و تعبد به بتها نبود كه با تمام توان . دانستند سياسي خود مي

ا منـافي موقعيـت اشـرافي و    ر) ص(كردند بلكه آنـان دعـوت پيـامبر    به مقابله با پيامبر اقدام مي
و  هاي ديني و شايسته است در آموزش ،دانستند اجتماعي خود و بر هم زننده منافع خويش مي

ويژه معارف دانشگاهي به ابعاد كاربردي و ملموس و عيني معـارف و بـيش از همـه توحيـد،     ب
توحيـد در  اهتمام بيشتري بشود و در كنار مباحث فلسفي و ذهنـي بـه الزامـات عملـي و آثـار      

همـان راهـي كـه همـواره رهبـران دينـي بـه تأسـي از معصـومين          . نظامهاي ديني توجه گردد
 .اند السلام رفته عليهم

شـناختي متعهـد و بينشـي    . تفاوت و غير مسئول نيست توحيد قرآن تنها نگرشي بي 
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طرز فكري است كه در بناي جامعه و اداره آن و ترسيم خـط  . فعال و سازنده است
و تعيين هدف آن و تأمين عناصر حفظ و ادامه آن، داراي تأثير ) استراتژي(سير آن 

اساسي و تعيين كننده است و اصطلاحاً توحيـد از اركـان ايـدئولوژي اسـلام بلكـه      
 ).41 - 38، ص 1374اي،  خامنه: نك(. ركن اصلي آن نيز هست

توجـه و تأكيـد   يكي از ابعاد مهم و آثار عظيم توحيد كـه قـرآن و معـارف دينـي بـه آن       
به ديگر سـخن  . باشد فراواني دارند انحصار حاكميت و فرمانروايي و تشريع به خداي واحد مي

اعتقاد به وحدانيت خدا جامعه ديني و مؤمنين را علاوه بر ولايت تكويني از سرپرستي ي اقتضا
هنـگ  سـازد و تشـريع را بـا تكـوين هما     مند مي بهره ) ولايت تشريعي(واحد  و مديريت خداي

سازد و اين مقاله در پي آن است كه چگونگي زميني شدن و تجلي يافتن ولايت و حاكميت  مي
 .دكنتشريعي خدا را بيان 

  اختصاص ولايت تشريعي خدا به مؤمنين 

قبل از هر چيز لازم است به اين تفاوت مهم ولايت تشريعي بـا ولايـت تكـويني اشـاره      
هـا و   و همـه پديـده   است بوط به چگونگي آفرينشكه ولايت وحاكميت تكويني خدا مر كنيم

ناپـذير اسـت امـا     گيرد و در حوزه اختيار انسان قرار ندارد و لـذا تخلـف   موجودات را در برمي
گيـري از قـوه عاقلـه     ولايت تشريعي خدا مختص كساني و موجوداتي است كه با اراده و بهـره 

اده و ولايت تشريعي خدا را برگزيده و وارد سرزمين ايمان گشته و با ايمان به خداي واحد، ار
هدايت الهي براي انسان تحميلـي و جبـري نيسـت و سـعادت و حركـت      . انتخاب كرده باشند

هايي كـه در وي قـرار    كند كه او با توجه به فطرت الهي و توانمندي مي انسان اقتضا استكمالي
خـاب كنـد و مـؤمن يعنـي     راهبرد و برنامه آينده و مسير زندگي خـويش را انت  ،داده شده خود

انساني كه ولايت وسرپرستي و قانون آفريدگار و پروردگار خويش را پذيرفتـه و بـه آن ايمـان    
آورده است و با اين پذيرش و انقياد، خود را از بندگي و پيروي و سـلطه و ولايـت غيـر خـدا     

 .ساخته اسـت مند  آزاد نموده و از نعمت عظيمِ هدايت تشريعي و ولايت و سرپرستي خدا بهره
گيري و حركـت انسـان    و هدايت مستمر و ناگسستني الهي بوده و جهت  ولايتي كه عروةالوثقي

دهـد و در   را همواره به سوي نورانيت بيشتر و شكوفايي و فعليت اسـتعدادهاي وي قـرار مـي   
آنان كه به ولايت و سرپرستي خـدا رأي نـداده و بـه دعـوت رسـول او لبيـك نگوينـد          مقابل
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ها قرار گرفته و آنان هـم پيـروان خـويش را از نـور بـه       لة تحت سلطه و ولايت طاغوتلامحا
 .كنند و البته سرانجام آنان عذاب است و شقاوت ظلمت و از هدايت به ضلالت رهبري مي

    َينَ كَفَـروُا أوالَّـذإِلَي النُّـورِ و اتنَ الظُّلُمم مهخرِْجنوُا يينَ آمالَّذ يلو ّالله  مُـاؤهيل
 .الطَّاغوُت يخرِْجونَهم منَ النُّورِ إِلَي الظُّلُمات أوُلئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خاَلدونَ

 )257/  2/ بقره (

كننـده را   نقـش تعيـين   ،آري در مرحله پذيرش ولايت تشريعي، انتخاب و گزينش انسان 
در اصـل ورود بـه   . نها دعوت و بشارت و انذار استدارد و زبان دين و مناديان و مبلغان آن ت

 به تبع خدا فقط دعوت كننده و ارائه كننده طريق اسـت و هـيچ  ) ص(دين و توحيد پيامبر اكرم
لا اكراه في الدين قد تبين « كهگونه تحكم و تكليفي كه انسان را مجبور نمايد وجود ندارد چرا 

 )256/  2/ بقره ( ».الرشد من الغي

 )3/  76/ انسان ( .هديناَه السبِيلَ إِما شاَكراً وإِما كَفوُراًإِنَّا  

كند به خاطر آن است كـه نتيجـه پـذيرش     اگر قرآن دعوت به پيروي از خدا و رسول مي 
ه سرپيچي ككند چنان اين دعوت هدايت است و هرگز سود و منفعتي را نصيب آن حضرت نمي

ا به دنبال دارد و به تصريح مؤكـد قـرآن پيـامبر در مرحلـه     ضلالت ر ،و مخالفت با اين دعوت
 .اي جز ابلاغ آشكار ندارد پذيرش يا عدم پذيرش دين وظيفه

ا حملـْتُم     قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ فَإنِ توَلَّوا فَإِنَّما علَيه ما حملَ  وعلـَيكُم مـ
تَدتَه وهيعإنِ تُطبِينُولاَغُ الْمْولِ إِلَّا البلَي الرَّسا عم54/  24/ نور (. وا و( 

اگر كساني با پشت كردن به فطرت انساني و سركوب نمودن خرد و عقلانيـت و تحـت    
تأثير هواهاي نفساني و اميال حيواني، نسبت به دعوت همـراه بـا مهربـاني و دلسـوزي پيـامبر      

بخش رسـول   د، هيچ كس حتّي نفََس حياتنكفر را برگزينموضع انكار و لجاجت و ) ص(اعظم
آنان همچون مردگان از قدرت فهم و شـنيدن دعـوت الهـي    . گذارد خدا هم در آنها تأثيري نمي

و انذار و هشـدارهاي آن حضـرت در   ) 52/  30/ روم (انَّك لا تُسمع المْوتي،. اند محروم گشته
 .آورد آنان تأثيري به وجود نمي

 )6/  2/ بقره (. الَّذينَ كَفرَوُا سواء علَيهِم ءأَنْذَرتَهم أمَ لَم تُنْذرهم لاَيؤْمنوُنَ إنَِّ 
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 ايمان و انحصار ولايت به خدا 

يكي از آثار مهم و يكي از لوازم ايمان به خداي واحـد، پـذيرش وانحصـار حاكميـت و      
گردنـد   منـد نمـي   و ولايت و سرپرستي خدا بهـره باشد و از اين نعمت عظيم  ولايت به خدا مي
اي كه توحيد ربوبي را پذيرفته و برنامه زندگي و زمام فرمانروايي خود را به  مگر مؤمنان فرزانه

اند و به اين وسيله خود را از عبوديت و سرسپردگي و حاكميت رقيبان  آفريدگار خويش سپرده
 .اند خدا آزاد ساخته

ها حق ندارند هيچ كس و هيچ چيز جز خـدا را عبوديـت و    بنابر اصل توحيد انسان 
هـاي تـاريخ    اطاعت كنند و همه محكمات و تحميلاتي كه از طـرف قـدرت گونـه   

 )41 ،1374،اي خامنه(.بشريت رفته غلط و خلاف حقّ بوده است

و  در نظام توحيدي، حاكميت و سلطه مختص آفريدگار، مالك و صاحب اختيـار انسـان   
و قدرت  كه به همه ابعاد و نيازهاي انساني احاطه علمي است مام عالم آفرينشمبدأ و مقصد ت

و اراده هـيچ   اسـت او محور و حاكم همه اقـدامات   بر مصالح واقعي دارد و قانون مبتني كامل
 ):ره(به تعبير زيباي امام خميني. باشد كس برتر و بالاتر از قانون الهي نمي

قـانون   -هـم تـابع قـانون بـود     ) ص(يغمبر اكـرم پ. كند در اسلام قانون حكومت مي 
فرمايـد كـه اگـر يـك      خداي تبارك و تعالي مي. توانست تخلف بكند نمي -الهي 

امـام  (.نمك ـ گويم بگويي مـن تـو را اخـذ مـي     چيزي برخلاف آن چيزي كه من مي
 )1361/  10/  29 خميني،

ديگران قـرار نـدارد و   بيني توحيدي اراده هيچ كس و انساني مافوق اراده  براساس جهان 
 .باشد شرك و مردود مي) غير حاكميت خدا(هر نوع استعمار و استثماري مطرود هر حاكميتي 

 11/37:همان. كار نيستحكمفرمايي اصلاً در اسلام نيست، حكمفرمايي اصلاً در  

بنابراين، اين شبهه كه نظام ولايي و ازجمله ولايت مطلقه فقيه برتر نشـاندن اراده فـردي    
حاكي ازآن است كـه   ،ومستلزم استبداد فردي وديكتاتوري است و تحقير مردم را به دنبال دارد

بيني توحيدي هيچ فرد يـا گـروه و    اند و توجه ندارند كه در جهان ازمباني توحيدي غفلت كرده
كنـد و   طبقه خاصي، سلطه و حاكميت بر ديگران ندارد و تنها حكم و قانون الهي حكومت مـي 

يي مختص خدا است و پيامبر و امـام و ولـي فقيـه تنهـا مبـين و مجـري قـانون الهـي         فرمانروا
 . باشند مي
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  زميني شدن ولايت الهي

بعد از آنكه دانسته شد، اسلام حاكميت و ولايت تشريعي را مختص و منحصر بـه خـدا    
و شـود كـه ولايـت الهـي      كند اين سـؤال مهـم مطـرح مـي     خدا نفي مي داند و آن را از غير مي

يابد؟ به  هاي زميني تجلي مي حاكميت خدا چگونه ظهور و بروز يافته و در بين مؤمنين وانسان
اند چگونه  ها ترجيح داده ها و سلطه ديگر سخن مؤمنين و آنان كه ولايت خدا را بر همه ولايت

ند مند گشته و مديريت و هدايت خدا را دريافت كن توانند ازاين ولايت بهره چه طريقي مي و از
و تحت حاكميت و سرپرستي خدا در صراط مستقيم قدم گذاشته و به سمت سرمنزل مقصـود  

 و كمال حقيقي حركت كنند؟

نظام امامـت و  "پاسخ و راهبرد اسلام براي تحقق ولايت وحاكميت خدا در بين مؤمنين،  
 ـ   . ستمقامان او برگزيدگان خدا و قائم "ولايت ه وسـيل ه مديريت و هـدايت وحاكميـت الهـي ب

انسانهاي برگزيده و مصون از هر انحراف علمي و عملـي بـه عنـوان جانشـين خـدا و امـام و       
ولايت معصـومينِ منصـوبِ خـدا تضـمين كننـده      . كند پيشواي مؤمنين، ظهور و تجلي پيدا مي

اسلاميت و جهت دهنده جامعه ديني در مسيرهدايت و صراط مستقيم وناكـام سـازنده توطئـه    
واطاعـت و   اسـت هـاي الهـي    ولايت و امامت، يكي از بزرگترين نعمت باشد و لذا دشمنان مي

فرمانبرداري از آنان اطاعت و فرمانبرداري ازخدا و مخالفت و پشـت كـردن بـه آنهـا شـرك و      
ولايت جانشينان و خلفاء الهي حتي در طول ولايت خـدا   ،با تأمل دقيق. استخروج از توحيد 

 .لي و اجرايي شدن همان ولايت خدا استباشد بلكه به تبع ولايت خدا و تج نمي

تنظيم نظام اجتماعي و سياست داخلي بـر محـور عـدالت،     ،در بينش و نگرش توحيدي 
حفظ وحدت و حركت همگاني و همراه با استقامت بر صراط مستقيم بـه سـوي هـدف عاليـه     
 دين، هضم ونابود نشدن در تلاقـي بـا جريانهـاي انحصـارطلب و خودكامـه، حفـظ اسـتقلال       

جانبه و قطع هرگونه وابستگي و نفوذپذيري، تدبير سياست خارجي بر محـور مصـلحت و    همه
منافع امت اسلامي، مصونيت از لغزش و انحراف، اقتدار ديني و ملي، رشد علمـي و ارزشـي و   

باشـد كـه    بالاخره مبارزه با موانع هدايت و تعالي انسانها، نيازمند يك محور آگاه و مقتـدر مـي  
امـام  . مي و عملي لازم و كافي را براي اين امر داشته باشد واين همان امام اسـت صلاحيت عل

مركز ثقل امت اسلامي، محور وحدت و انسجام تمام مؤمنين، تضمين كننده مصالح و منـافع و  
گيـري عالمانـه همـه نظامهـا و      ، مسئول جهت)براساس قانون الهي(حقوق همه افراد و طبقات 
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در جاي خود، تنظيم كننده مسئوليتها و مديريتها،  اتواناييها و استعداده كار گيرندهتخصصها، به 
هادي جامعه ازآنچه هست به سوي آنچـه بايـد باشـد، فـراهم كننـده زمينـه و فرصـت بـراي         

هـا، مـأيوس كننـده دشـمنان      شكوفايي استعدادها و رشد ارزشها، شكوفا كننده شوق و انگيـزه 
آفرين و مبتنـي   له تبيين كننده و مجري احكام سعادتبخش عزّت مؤمنين و در يك جم وتجلي

اي كه خدا براي هدايت انسان تشريع نموده و نسخه پروردگار ارحم الراحمين  بر مصالح واقعي
 .باشد مي

براساس توحيد ربوبي حقانيت و مشروعيت هر ولايت و حاكميتي متوقف بـر نصـب و    
بر ديگران را ندارد مگـر آنكـه بـه ولايـت     اذن الهي است و هيچ انساني حقّ سلطه و حكومت 

 .الهي منتهي شود

عبوديت يكسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است كـه هـيچ    
يك از بندگان خدا خودسر و مستقل حقّ تحكم و فرمانروايي بر بنـدگان  

و زمامدار و مدير و مدبر امور زنـدگي  ) نفي طاغوت(ديگر نداشته باشد 
يـا بـه   (باشد كه خدا خود به حكومت برگزيده است  ها فقط كسي انسان

هـا ماننـد حـاكم     و يا به علائـم و مـلاك  ) ع(شخص مانند امامان معصوم
 )38:1374،اي خامنه(. ))ع(اسلامي در زمان غيبت امام معصوم

 :توان به دو دسته تقسيم كرد بندي كلي آيات قرآن در باب ولايت را مي در يك تقسيم 

 :داند مانند يت را انحصاراً براي خدا و مختص او ميآياتي كه ولا. الف 

 لَّهإِلَّا ل كْم57/  6/ و انعام  67/  12/ يوسف (. إنِِ الْح( 

ي   إِنَّ  اللهّ لهَ ملْك السماوات والأَْرضِ يحيِي ويميت وما لَكُم من دونِ اللهّ من ولـ
 )116/  9/ توبه (. ولاَنَصيرٍ

 )257/  2/ بقره ( ... .اللهّ ولي الَّذينَ آمنوُا 

آياتي كه ولايت غير خدا را هم مطرح و آن را به عنوان يك ركن اساسـي از تعـاليم   . ب 
 :خواهد از آنان پيروي و فرمانبرداري كند نظير اسلام معرفي كرده و از مسلمانان مي

 لَي النَّبِيَنْ   أوينَ منؤْمباِلْمهِم6/  33/ احزاب (. أَنفُس( 

    م إِنَّما وليكُم اللهّ ورسولهُ والَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاَةَ ويؤْتوُنَ الزَّكـَاةَ وهـ
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 )55/  5/ مائده (. راكعونَ

 ولَ ووا الرَّسيعأَطو ّوا اللهيعنوُا أَطينَ آما الَّذها أَيينْكُمرِ مي الأَْم59/ 4/نساء(. أوُل( 

مخـتص و   هو حاكميت بالاصـال  جمع بين اين دو دسته آيات آن است كه ولايت حقيقي 
داراي چنين ولايـت و  ) ع(و ائمه اطهار) ص(كس حتي پيامبر اكرم منحصر به خدا است و هيچ

ولايتـي كـه از    ،تاس ـ خـدا  حاكميتي نيستند و آيات دسته اول ناظر به اين ولايـت انحصـاري  
اما اين ولايت الهي روي زمين به وسيله جانشينان و خلفاء خـدا  . گيرد توحيد ربوبي نشأت مي

و امامان معصوم بـا انشـاء و نصـب الهـي     ) ص(يابد ولذا پيامبر اكرم شود و تجلي مي اعمال مي
و  ام الهـي آن هم در راسـتاي معرفـي احك ـ   ،باشند بالعرض مي داراي ولايت اعتباري و بالتبع و

در واقع ولايت حقيقي خدا واسطه عـروض اسـت بـراي ولايـت اعتبـاري پيـامبر       . آنها ياجرا
وامامان نه اينكه واسطه درثبوت ولايت آنها باشد و آيات دسته دوم اين نوع ولايت رامتعـرض  

/  4/ نسـاء  ( ».من يطع الرسول فقد اطاع اللَّه«. شده است ولذا اطاعت ازآنان اطاعت از خداست
كاملاً روشن است كه اين ولايت اصالت نداشته و هرگز اراده فردي و شخصي يك فرد را ) 80

دهد بلكه اينـان موظـف هسـتند اراده تشـريعي خـدا را تبيـين و        برتر از اراده ديگران قرار نمي
چنان كه ترديدي وجود ندارد كه مشـروعيت ايـن ولايـت جـز از      ،حاكميت خدا را اجرا كنند

يابد ولذا فرمود ما آنها را امام قرار داديم براي اين  يا حداقل اذن الهي تحقق نميطريق نصب و 
 )73/  21/ انبياء ( ».و جعلناهم ائمةً يهدون بامرنا«. كه مردم را به امر ما هدايت كنند

شيعه و فقها معتقدند كه حتـي در عصـر غيبـت، مشـروعيت      يبه همين جهت اكثر علما 
باشـد و   ولايت فقيه به نصب عام ازطرف خدا وجانشينان او مـي  وحقانيت حكومت و مشخصاً

كنـد، ولايـت پيمـان خـدا      تصرف و مقام ولايت را جعل وانشـا  تواند جواز هرگز انتخاب نمي
مفاد انتخـاب  . شود وشأن ربوبي دارد كه جزبا نصب و جعل مستقيم يا غيرمستقيم او ايجاد نمي

 .يت حاكميتوكالت و مقبوليت است نه ولايت و مشروع

 )ص(هاي پيامبر اكرم شئون و مأموريت

گيري نظام ولايي و تجلي يـافتن ولايـت تشـريعي     براي توضيح بيشتر با چگونگي شكل 
خدا شايسته است به آنچه قرآن درباره شئون مختلف و وظـايف آخـرين فرسـتاده الهـي بيـان      

 .داشته است به اجمال بپردازيم
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هـاي مختلفـي را خـدا بـه او      نزلت بوده ومسـئوليت داراي پنج شأن و م) ص(رسول اكرم
 :واگذار كرده است

آخرين فرستاده الهي مانند انبياء اولوالعزم قبلي، رسـول و مبلـغ وحـي     :نبوت و رسـالت . 1
و ابلاغ كننده شريعت و وحـي   كننده آن حضرت آخرين دريافت. الهي براي همه انسانها است

ايان دنيا همه افراد بشر را مخاطـب قـرارداده آنهـا را بـه     باشد كه پيام و شريعت او تا پ خدا مي
قل يا ايها الناس انّي «. كند و بشير و نذير است براي تمام مردم قانون و هدايت الهي دعوت مي

 )158/  7/ اعراف ( ».رسول اللَّه اليكم جميعاً

) ضـرت شأن ويـژه و ممتـاز آن ح  ) (ص(اكرم از آياتي كه به شأن نبوت و رسالت پيامبر 
 :شود نظير نظارت دارد نكات مختلفي استفاده مي

رسالت آن حضرت همه انسانها را در برگرفته و دعوت او عـام اسـت بـراي همـه     . الف 
 ـ    چنانكهمردم  عـلاوه قيـد جميعـاً را هـم آورد و     ه در آيه فوق تعبير به يا ايهـا النـاس شـد و ب

يراً    « ؛همينطور آياتي كه در باره انذارو تبشيرآن حضرت آمده اسِ بشـ وما أَرسلْناَك إِلَّا كاَفَّـةً لِّلنَّـ
 )28/  34/ سبأ ( ».ونَذيراً ولكنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ

و در جهت (باشد  اين دعوت بر محور حقّانيت بوده و تضمين كننده هدايت الهي مي. ب 
ا     وباِ«.) باشد تأمين منافع و يا سلطه طبقه خاصي نمي لْناَك إِلَّـ ا أَرسـ لْحقِّ أَنزَلْناَه وبالْحقِّ نَـزَلَ ومـ

 )105/  17/ اسراء ( ».مبشِّراً ونَذيراً

تنها وظيفـه دعـوت وابـلاغ    ) ص(در اين مرحله و در رابطه با شأن نبوت رسول خدا. ج 
بـه   وحي و حكم الهي را دارد وپـذيرش و انقيـاد يـا مخالفـت و كفـر و پشـت كـردن بـه آن        

كنـد وضـامن ايمـان     گردد وهرگز آن حضرت دين را به مـردم تحميـل نمـي    ها برمي خودانسان
 .نيستآوردن و پذيرش هدايت الهي 

 )18/  29/ و عنكبوت  54/  14/ نور (. وما علَي الرَّسولِ إِلَّا البْلاَغُ الْمبِينُ 

ن     ربكُم فَمنِ اهتَدي قُلْ يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ من  فَإِنَّما يهتَدي لنَفْسـه ومـ
 )108/  10/ يونس (. إِنَّما يضلُّ علَيها وما أَناَ علَيكُم بوِكيلٍضَلَّ فَ

برخي از مسلمانان كه نسبت به آيات قرآن تخصص لازم راندارند مانند علي عبـدالرزاق   
رامنحصر ) ص(زرگان با توجه به آياتي كه وظيفه پيامبر اكرممصري و مرحوم مهندس مهدي با
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/ يهشغا( انما انت مذكر لست عليهم بمصيطركند به ابلاغ وحي الهي مانند آيات فوق و مانند  مي
اند كه اسلام وارد حوزه مديريت و سياست و اداره زندگي نشـده   چنين استفاده كرده )21/  88

پس خود قرآن سكولاريسم و عدم ورود دين . اكتفا كرده است و تنها به ارائه طريق وراهنمايي
درحالي كه ايـن آيـات تنهـا شـأن نبـوت و       ،كند به صحنه معيشت و زندگي دنيوي را تأييد مي

مطرح كرده است كه در مرحله ورود به دين وپذيرش يـا عـدم پـذيرش مـردم     ا رسالت پيامبرر
يد حضرتش از انكار و لجاجـت مـردم ناراحـت    اي جز ابلاغ دعوتنامه الهي نداشته و نبا وظيفه

باشد و اين منافاتي ندارد با اينكه آن حضرت نسبت به مؤمنين و آنان كه دعوت خدا را لبيـك  
ين مطلب آيات فراوان و متعددي در قرآن به ا چنانكههاي ديگري داشته باشد  اند مأموريت گفته

 ).67 - 63ص ، ظام سياسي اسلاميفلسفه و ن ،حاجي صادقي: نك(.اشاره بلكه تصريح دارد

خاتمه يافته و بعداز ) ص(وسيله رسول اكرمه شأن نبوت و دريافت وحي و شريعت ب. د 
 او هيچ پيامبر و رسولي برانگيخته نخواهد شد چرا كه او كاملترين و آخرين برنامـه و شـريعت  

ارائـه   كند ا تضمين ميها جوابگوي نيازهاي متنوع بشر بوده و هدايت آنان ر كه در همه زمان را
 .كرده است

النَّبِيينَ وكاَنَ اللَّه بِكُـلِّ   أبَا أَحد من رجالكُم ولكن رسولَ اللَّه وخاَتَم محمـد  ما كاَنَ 
يماً شَيلع 40/  33/ احزاب ( .ء( 

ت و خطـوط  قرآن به عنوان قـانون اساسـي اسـلام، كليـا     :مرجعيت ديني و تفسير وحي. 2 
اصلي را بيان كرده و نياز به تفسير و تبيين فروع و مصاديق دارد ولذا خدا به پيـامبر بـه عنـوان    

دهد كه مرجعيت ديني و پاسخگويي  كارشناس و متخصص معارف و احكام ديني مأموريت مي
 .ها و نيازهاي مردم را برعهده گيرد به سؤال

 يُتبالذِّكرَْ ل كأَنزَلْناَ إِلَيوهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ م44/  16/ نحل (. نَ ل( 

پذيرفته و آن را بگيرنـد كـه حقيقـت     پيامبر ارائه كرد را آنچهگويد و به مسلمانان هم مي 
 .دين همين است

 ولُ فَخُذوُهالرَّس ا آتاَكُمم7/  59/ حشر (.  ...و( 

ت متعددي وظيفه اجرايي ومديريتي و قرآن علاوه برتبيين دين در آيا :زعامت و رهبري. 3 
مطرح نموده و ولايت وامامت او را كنار ولايت ) ص(شأن ولايت و رهبري را براي پيامبر اكرم
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 .كند خدا مطرح مي

لَي النَّبِيَأو  هِمنْ أَنفُسينَ منؤْم6/  33/ احزاب (. باِلْم( 

ُولهسرو ّالله كُميلا و55/  5/ ه مائد(... . إِنَّم( 

داوري و مرتفع كردن ) ص(يكي ازمهمترين شئون پيامبر اكرم :قضاوت و فصل الخطـاب . 4 
هـاي مختلـف اعـم ازامـور حقـوقي،       هر نوع نزاعي بين افراد و گروههاي مختلـف ودر حـوزه  

و نشانه ايمان آن است كه مسلمانان بـه داوري پيـامبر باتمـام وجـود      است... سياسي، فكري و
انقياد داشته باشند و او را تمام كننده و فصل الخطاب همـه اختلافـات قـرار دهنـد و     اعتماد و 

 .انسجام را حفظ كنند

ي أَنْفُسـهِم       فلاََ وربك لاَ يؤْمنوُنَ حتَّي  يحكِّموك فيما شجَرَ بينَهم ثـُم لاَ يجِـدوا فـ
 )65/  4/ نساء (. ماًحرجَاً مما قَضَيت ويسلِّموا تَسلي

گوينـد در هـر    با الهام ازمعارف ديني مي فلاسفه و عرفا :ولايت تكويني و وساطت فيض. 5 
عصرو زماني، انسان كاملي وجود دارد كه نـور وجـود و حيـات و فـيض را از مبـدأ فـيض و       

ديگر هـر   سازد و به تعبير الوجودها منتشر مي ها وممكن الوجود گرفته و آن را بين پديده واجب
زماني بايد حجتي و واسطه فيضي باشدكه قطب عالم امكان و محور جهان آفـرينش باشـد كـه    

و لـولا  «بلعـد؛   حجتي كه اگر نباشد زمين اهلش را مي. كنند ازاو به ولي و حجت خدا تعبير مي
 در زيارت جامعه كبيره تصريح شده است كه حتي قوام آسمان و »لساخت الارض باهلها هْالحج

) ص(زمين و همه موجودات آنها به ولايت است و مسلماً اين ولايت و منزلت را پيـامبر اكـرم  
او انسان كامـل و حجـت و ولـي خـدا بـر همـه ممكنـات        . عهده داشته استه در عصر خود ب

 .باشد مي

كند و نبي  ها را به وحي الهي دعوت مي به عنوان رسول خدا همه انسان) ص(پيامبر اكرم 
شود اما چهـار شـأن ديگـر آن حضـرت تحـت عنـوان ولايـت وامامـت آن          يده ميو رسول نام

باشد يعني او رسول است براي همه مردم و واسطه فيض است بـراي تمـام    حضرت مطرح مي
در سـه   رت ديگر حبيب خدا و خـاتم الانبيـا  به عبا. مخلوقات و ولي و امام است براي مؤمنين

ها واسـطه   نسبت به تمام آفرينش و همه پديده. ي استمرحله منشأ تأثير و متكفل مأموريت اله
ها، مبلـغ وحـي و    و نسبت به عموم مردم و انسان ستفيض و قطب عالم امكان و حجت خدا
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باشد و بالاخره نسبت به گروندگان و جامعه ديني وظيفه رهبـري ومـديريت و    دعوت الهي مي
 .دارد تفسير و تبيين احكام و فروع و قضاوت و داوري رابرعهده

 ـ) ص(بنابراين ولايت و سرپرستي و حاكميت خـدا در زمـان پيـامبر اكـرم      وسـيله آن  ه ب
يابد و او به عنوان خليفه و ولي منصـوب خـدا جامعـه دينـي را مـديريت و       حضرت تجلي مي

 .كند رهبري مي

 )ص(اكرم ولايت الهي بعد از پيامبر 

يابـد و بـاوجود قـرآن ديگـر      پايان مـي ) ص(گرچه رسالت و نبوت با رحلت پيامبر اكرم 
شود لكن ساير شـئون   رسول و پيامبري مبعوث نگشته و شأن رسالت به كسي داده نشده و نمي

هميشه بايد باشند كساني كـه  . ها بايد تداوم يابد ها و براي تمام دوران آن حضرت در همه زمان
ناس و متخصص دين زبان ناطق دين و كارشناس معارف و احكام الهي باشند و به عنوان كارش

نيازها و سؤالات جديد را پاسخگو باشند و همينطور مـديريت و رهبـري جامعـه دينـي را بـه      
هـاي فكـري، سياسـي و     بنـدي  نيابت و از طرف خدا برعهده داشته باشند و دراختلافات ودسته

ت و و  چنانكه. كنند اجتماعي داوري لـي  بايد در هر زماني انسان كاملي باشد كه به عنوان حجـ
به تعبير ديگر خاتميت مربوط و محـدود بـه شـأن    . خدا واسطه فيض و قطب عالم امكان باشد

باشد اما وظيفه ولايت و امامت آن حضرت كه داراي چهار  مي) ص(نبوت و رسالت پيامبر اكرم
 را حاصل مأموريت خود و آنچه) ص(باشد بايد تداوم و استمرار يابد ولذا رسول اكرم شأن مي

محدود به قرآن و كتاب آسماني نكرد و با صراحت و بارها بيان كرد  اردگذ جاي مي از خود به
و هدايت و سعادت و استمرار  گذاريم مي كه من دو ثقل گرانبها و غير قابل تفكيك را بين شما

حضور شمادر صراط مستقيم و مصونيت ازهرانحراف و لغزشي را تنها در پرتو تمسك به ايـن  
يكي قرآن كه حاصل شأن نبوت آن حضرت است و ديگري عترت و ولايت . كنم دو معرفي مي

 .باشد بخش شئون مربوط به ولايت آن حضرت مي كه تداوم

ترين عوامل جاودانگي اسلام و توانايي پاسخگويي بـه نيازهـاي همـه     اساساً يكي از مهم 
بـه عنـوان عـدل     انسانها ومديريت زندگي بشر در همه زمانها و مكانها وجود اماماني است كه

به جز دريافت وحي و ابـلاغ  (هاي آن حضرت  مأموريتها و منزلت) ص(قرآن بعد از پيامبر اكرم
 .باشد بنابراين امامت، داراي چهار شأن و مأموريت مي. بخشند را تداوم مي) وحي
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چـرا كـه علـم     ،احكام الهي و معارف قرآني يو كارشناس مرجعيت در تمام امور ديني. 1 
يابي بـه محتـواي    تسابي نبوده و مانند پيامبر علم آنها حضوري و لدني است و لذا دستآنان اك

آنان زبان گوياي ديـن بـوده و بـا    . اسلام و معارف الهي جزاز طريق امامان معصوم امكان ندارد
وجود كساني كه خدا خود، براي تفسيرآيات قرآن و تبيين معارف و احكام منصوب كرده است 

ماند؛ زيرا دين صامت و ساكت نيسـت تـا    هاي مختلف وپلوراليسم ديني نمي ئتجايي براي قرا
 .هر كس برداشتي ازآن را ملاك قرار دهد

زعامت و رهبري جامعه ديني و مـديريت حكومـت دينـي بـه عنـوان خليفـه خـدا و        . 2 
و يابي به ولايت الهي و خروج از ولايـت   بخش ولايت او روي زمين و لذا تنها راه دست تجلي

ها و آزادي از هر قيد و بندي تن دادن و پذيرفتن ولايـت امامـاني اسـت كـه      حاكميت طاغوت
 .خدا آنها راجانشين ولايت خويش قرار داده است

در . هـا و اختلافـات   بـه همـه نـزاع    يبخش ـ قضاوت و داوري در همـه امـور و پايـان   . 3 
زاد است اما هرگاه موجـب  ها و مواضع سياسي، فكري، اجتماعي آ بيني توحيدي برداشت جهان

ها و تعارض شود، فصل خطاب و موضـع حـقّ را امـام و رهبـري ارائـه       بندي اختلاف و دسته
درامورحقوقي قضاوت وداوري از شئون او بوده وحكم اوبايد براي همگان نافذ  چنانكهكند  مي

 .كند يو قطعي تلقي شود چرا كه جانشين خدا و امام براساس حكم خدا و حقانيت، قضاوت م

باشد كه هر فيض و  در هر زماني امام و ولي خدا قطب عالم امكان و واسطه فيض مي. 4 
آنان پخش كننده نور الهـي  . رسد ها نمي نعمتي جز از طريق آنان به مخلوقات و از جمله انسان

باشند و هرگز زمين از وجود آنان خالي نخواهد بـود   بين مخلوقات او و صاحب زمان خود مي
 .آن امام پشت پرده غيب باشد و مردم نسبت به او دسترسي نداشته باشند هرچند

توان به اين مطلب اذعان نمود كه مباحثي كه دربـاره امامـت و    براساس آنچه بيان شد مي 
جانشيني بعد ازپيامبر اكرم وجود دارد محدود و منحصـر بـه اخـتلاف درمصـداق نيسـت كـه       

بدانند و گروهي ديگر فرد ديگري را رهبـر و امـام   ) ص(را جانشين پيامبراكرم) ع(گروهي علي
بلكه آنچه را شيعه براساس توحيد ربـوبي و آيـات قـرآن و روايـات متـواتر و فـراوان       . بدانند
كه از امامت دارد، ديگران قبول ندارند نه اينكه در مفهوم بـا هـم   اي  گويد و تعريف و تلقي مي

اهل تسنن خاتميـت را در همـه شـئون    . باشند مشترك باشند و فقط در مصداق اختلاف داشته
گويند با رحلت آن حضرت تمام شئون او خاتمـه يافتـه و آنچـه از او بـاقي      پيامبردانسته و مي
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باشد ومسئله رهبري و مديريت جامعه ديني بعد از وفات پيامبر  است كتاب آسماني و قرآن مي
و  رياسـةالعامه كسي را به عنـوان   از شئون وامور مربوط به متشرعه و مردم است كه) ص(اكرم
نمايد و لذا آنان در خليفـه و حـاكم اسـلامي نـه      دارهيس حكومت برگزينند تا حكومت را ارئ

 .كنند نه منصوب بودن از طرف خدا را عصمت را شرط مي

جـز بـراي    از طريـق خـدا   و رددا اسـت امامـت شـأن ربـوبي     كه شيعه معتقـد  در حالي 
دگي عملي نداشته و ازانحراف عملي و علمي مصونيت صد در صد گونه آلو انسانهايي كه هيچ

دانـد   شيعه خاتميت را محدود به نبوت و رسالت مـي  .يابد داشته باشند انشاء و مشروعيت نمي
وسيله منصـوبين و برگزيـدگان خـدا تـداوم يافتـه و      ه اما ساير شئون پيامبر را ب) لا نبي بعدي(

داند بلكـه حكومـت را يكـي از شـئون      دف حكومت نميشيعه امامت رامترا. شناسد مستمر مي
داند كه ازطرف حاكم علي الاطلاق و فرمانرواي هستي به جانشينانش داده شده است  امامت مي

و در واقع ولايت و امامت آنها تجلي و ظهور يافتن توحيد ربوبي وحاكميـت انحصـاري خـدا    
كمال دين و مأيوس كننده و ناكـام   هاي الهي، است و لذا ولايت بزرگترين و سنگ تمام نعمت

 ـرا خدا به عنـوان آ  سازنده دشمنان آن است و اسلامي گـر و سـعادتبخش    ين و ديـن هـدايت  ي
يعني قرآن منهـاي ولايـت و اسـلام بـدون     . پذيرفته و امضاء كرده است كه داراي ولايت باشد

از توطئـه  بخـش   نه مصـونيت و كننده هدايت است ر است، نه تضمينامامت نه ازكمال برخوردا
 .بهره است ازهمه اينها مهمتراسلام منهاي ولايت، توحيدي نيست واز توحيد ربوبي بي .دشمنان

تر بيشتر پرداختـه و آن را   شايسته است در مباحث مربوط به امامت به موضوعات مبنايي 
از محدود شدن به بحث در مصداق خارج كنيم تا ضمن اجتناب از اختلافات جزيي، حقيقـت  

مرحوم شهيد مطهري در كتاب امامت و رهبري به تفصيل بـه  . تر سازيم براي ديگران روشن را
اگر ما ولايت و امامت را . اند كه هنوز طراوت وتازگي منحصر به فرد را دارد اين بحث پرداخته
دانيم فقط به خاطر اين نيست كه نصب امامان مربـوط بـه خـدا و فعـل خـدا       از اصول دين مي

باشد و امامـت تجلـي توحيـد     ه اصلاً اصل امامت از شئون خدا و وحدانيت او ميباشد بلك مي
رهبري و مديريت كـلان جامعـه دينـي اسـت      ،باشد چرا كه يكي از وظايف و شئون امامت مي

البته اين به معناي ناديده گرفتن نقش وجايگاه مـردم در  (. گيرد واين جز با ابلاغ خدا شكل نمي
سلام و رهبري و حكومت ديني نيست بلكـه اولاً مـردم ومـؤمنين بـا     گيري نظام سياسي ا شكل

پذيرفتن دين خدا و ولايت الهي در حقيقت به امامت و رهبري جانشينان خـدا و منصـوبين او   
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اند و ثانياً اگرچه حقانيت و مشروعيت ولايت امامان جز از طرف خدا  رأي داده و آن را پذيرفته
يافتن آن جز ازطريق مردم و قيـام ومشـاركت آنـان تحصـيل      باشد لكن مقبوليت و فعليت نمي
 ).باشد شود و اين موضوعي است كه درجاي خود به خوبي قابل اثبات مي نمي

ارتباط ولايت با توحيد و نشأت گرفتن امامت معصومين ازاعتقاد به وحدانيت خدا را از  
نـه پيمـان   (امت را عهـد الهـي   قرآن باصراحت ام. توان استفاده كرد آيات و روايات فراواني مي

شود كه اولاً هيچگونه آلودگي نداشته باشـند و   كند كه تنهابه كساني داده مي معرفي مي) مردمي
قرآن اطاعت از . حتّي اگر از پيامبران الهي باشد ،لازم را داشته باشند ثانياً صلاحيت و شايستگي

نـار اطاعـت خـود مطـرح كـرده و      را در ك) اولـوالامر (و ولايت او و جانشـينانش  ) ص(پيامبر
خداگرايي و محبت به خدا را مستلزم تبعيت از پيامبر معرفـي كـرده و اطاعـت وي را اطاعـت     

داري بـر محـور و ميـزان ولايـت ائمـه       در روايات هم پذيرش اعمال وديـن . خدا دانسته است
نكـار آن  باشـد وا  بخش نمي معصومين معرفي شده است كه بدون آن هيچ اعتقاد و عملي نتيجه

 ـ     «: فرمـود ) ص(شرك به خدا را به دنبال دارد و لذا پيامبراكرم  ةمـن مـات بغيـر امـام مـات ميت
الامام علَم بين «: هم فرمـود ) ع(و امام صادق) 120 / 1ج  ،1375 ،شهري محمدي ري( ».ةجاهلي

ديث و در ح ـ) همـان ( ».اللَّه عزوجل و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و مـن انكـره كـان كـافراً    
بعد از اينكه از قول خدا نقل فرمود كه توحيد عامل امنيـت  ) ع(مشهور سلسلة الذهب امام رضا

آن را مشروط كـرد   »لا اله الّا اللَّه حصني فمن دخل حصني امن من عذابي ةكلم«از عذاب است؛ 
 )123ص/  49ج  ،ق 1403 ،مجلسي( ».بشروطها و انا من شروطها«به ولايت محوري و فرمود 

سـاز توحيـد    بخـش و عينيـت   ابراين جا دارد ولايت و امامت را از اين زاويه كه تجلـي بن 
است در صحنه مديريت جامعه و زندگي ديني مورد توجه قرار دهيم كه اگر چنين شـد ديگـر   

 .ماند نمي در ضرورت عصمت و منصوب بودن آن جاي ترديد

م پاسخ دهيم كه اگر ولايت در پايان اين بحث لازم است به يك سؤال و شبهه احتمالي ه
بخش توحيد ربوبي است وتنها مديريتي شرعي و ديني است كـه از طـرف خـدا     ظهورو عينيت

باشـد   در عصر غيبت كه بنابرمصالحي حجت خدا در پشت پرده غيبت مي ،منصوب شده باشد
نـي  اي توحيـدي و دي  توان نظـام و جامعـه   يابد و چگونه مي اين توحيد ربوبي چگونه تجلي مي

بـردار   تعطيلـي ) ص(داشت؟ و به ديگر سخن اگر شئون مربوط به ولايت و امامت پيامبر اكـرم 
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ت   نيست و هميشه در كنار قرآن بايد ظهور و بروز داشته باشد درزمان و مكاني كه امام و حجـ
هـاي   و مـردم دسترسـي بـه وي ندارنـد چگونـه ظهـور يافتـه و مأموريـت         اسـت خدا غايـب  

ن دين و مرجعيت كارشناسي معـارف واحكـام الهـي، و زعامـت و رهبـري،      ناپذير تبيي تعطيلي
 قضاوت و فصل الخطاب و وساطت فيض را چه كسي متكفل شده است؟

وسيله مردم تحمل نشد وجامعـه از اسـتعداد و ظرفيـت    ه اولاً همين كه امام وقتي ب :پاسخ
د خـود لطـف ديگـري از    كن ـ مند نبود خدا او رادر پشت پرده غيبت حفظ مي جانشين خدا بهره

وجود امام لطف است غيبت و حفظ او هم لطف ديگري است و  كه طرف خداست و همانطور
 .غايب كردن او براي حفظش دليل بر ضرورت وجود امام است

به اين بيـان   ،و ثانياً اسلام به عنوان دين جهاني و هميشگي براي اين دوره هم طرح دارد 
و مأموريتهاي چهارگانه امام، ولايت تكويني و وساطت فيض  كه در دوران غيبت از بين شئون
يابد و همان حضرت قطب عالم امكان، صاحب الزمان، واسطه  او به همان امام غايب تحقق مي

هـاي   باشد كه در پرتو وجود او همه موجودات زنده بـوده و از نعمـت   فيض و حجت خدا مي
نورانيت را به عالم امكان منتقـل   ،پشت پرده ابرشوند و او همانند خورشيد در  مند مي الهي بهره

 كنـد  كه اين شأن و بعد امامت ظهور و در دسترس بودن آن حضرت را طلب نميا چرـ كند   مي
اما ساير شئون آن حضرت را خودشان به انسانهايي كه علماً و عملاً تخصص و توانـايي لازم  ـ 

نها بيشترين شـباهت و سـنخيت رابـا امـام     آ يو اجرا را داشته باشند و در شناخت احكام الهي
واگذاركرده و ائمه معصومين عليهم السلام به ) اشبه الناس به امام معصوم(معصوم داشته باشند 

صورت نصب عام و وجوب كفايي مأموريت و وظيفه معرفي صحيح دين، زعامت و رهبري و 
قيـه بـه عنـوان نيابـت از امـام      اند و لذا ولايـت ف  قضاوت و داوري رابه فقيه عادل ابلاغ فرموده

داري و ايمان در عصـر غيبـت    كننده ولايت الهي است و ملاك دين بخش واجرا معصوم تجلي
نظام  ،فصل سوم ،فلسفه و نظام سياسي اسلام ،صادقي حاجي: نك(.باشد متابعت از ولي فقيه مي

 ).سياسي اسلام

 هنتيج

ي و ملاك اسلاميت والهي بـودن  توحيد اساس دين و محور همه معارف و احكام اله. 1 
داراي ابعاد مختلف و كاربردي است و نبايدآن را به يك انديشه فلسـفي و  است كه يك جامعه 
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 .ذهني محدود نمود

يكي از ابعاد توحيد ربوبي كه در قرآن و منابع ديني مـا بـه آن اهتمـام فراوانـي شـده      . 2 
يـت و امامـت انسـانهاي پـاك و     وسـيله ولا ه است ولايت و حاكميت انحصاري خداست كه ب

كنـد و امامـت و    مصون ازهر انحراف علمي و عملي كه خدا برگزيده تجلي و ظهور پيـدا مـي  
بخش ولايت ربوبي و حاكميت انحصاري  السلام زميني كردن و عينيت رهبري معصومين عليهم

 .خدا است

رآن نتيجـه ايـن   بـد و ق ـ يا خاتمه مي) ص(وسيله پيامبر اكرمه گرچه نبوت و رسالت ب. 3 
لكن شأن ولايت و امامت آن بزرگوار با ولايت و امامت ائمه معصومين  است شأن آن حضرت

 .يابد السلام تداوم و استمرار مي عليهم

و بدون  استولايت محوري وتبعيت ازامام در هر زماني ملاك و ميزان توحيد ربوبي . 4 
 .توان به معناي واقعي موحدبود ولايت نمي

ها و عدم آمادگي مـؤمنين در   خاطر ضرورته گردد هرچند ب ت هرگز تعطيل نميولاي. 5 
وسيله شـاگردان  ه هاي او ب پشت پرده غيب باشد كه در چنين زماني برخي وظايف و مأموريت

 .گردد و تربيت يافتگان آنها يعني فقيه عادل اعمال مي
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